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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  " توخیکبير" اعر گرامی يادش

  )١(احمد پوپل: ويراستاری و ارسال
  ٢٠٢٣اگست  ٢٨

  

  "کبير توخی"نجمين سالگرد مرگ گرامی ياد پبه مناسبت 

 [*] بر کتيبه ای سپر
  طعن* در زير تگرگ* ای لھيده

  ريشخند یاِکه با ريشمه 

 *سپاس و التماس از دشمن، آونگی ِفصل ِبر دار ياد وارۀ

 تسرد و نامواج مصراع ھاي* ن که، در لشابببي

َچه آھنگ ھای مجوف  شو منقو* ُ

 هنقش بست) ٢" (لهحِ" ، در جدول جادوگران شھر *بسان ارتسام

 بِوتو، بيھوده در فراخنای کذ

 اات ر* واژگان ليوه

 دو دوره گر" موجودات سيال" بر صحايف 

 چون نشست کودکان مھجور دھات حقارت

  "ن چوبيناسپکا"برگردونه ای 

 یاکشيده  بر مدار آوازه

 ھمگان دانند که تو

 زاز دست آن ھول انگي

 شخوانند" ديوی ننگ " که

 در نامت و خفته

 و خشم از انکسار و نفرت

 ،حس فطری خويش* در عمق لاوک

 یاآماس کرده 

  *در برھوت*ھبوط * شرنگ
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 و انحطاط مفتضح، در ته

 تباد، تا رستخيز در کام

 !ِشاعر پياله به دست ميکده ھای ويران

 تکه از پشتوارۀ ياد ھای زخمی ا

 دکه يکتا عطف متعالی بو

 تبر دو کتف صليب ھويت مردمی ا

 یدر رنج

 *سنگی چرا در سلولستان

 که مھاجمان موطلا، گشودندش در

 اکشيدی قامت بلند نيزه ر

 مبه لام تعظي

 رو نبشتی بر کتيبۀ سپ

 مصد مصراع تسلي

 !ی رھااز برا

 !به ياد آر

 الحظه ھای نبرد ر ِتند ِبه ياد آر، آن عبور

  که آھنين بال ھای مرگبار دشمن

  حتی می نمودند* مشبک

 اتصوير طفلان ر

 در قاب پنجره ھا

 *با چنگال و منقار آتشبارشان

  ،و تو

 ناز زندان شا* رھيده

 ،چه بی تفاوت

 ،چه بی محابا

 ممھاج* سوی تنگباره ی بودی بدر تکاپوی رھ

 یکه رسيدی ؛ اما به رسوائ

 و اکنون

 زچون سايه ھای مرمو

 یره می پوئ

 )٣(" کوچه ھای باور مردم" به سمت ِ 

 !ھان

 نه راه است، نه روزن

 افروزانند" شعله" گراست، پاسبانانش، 
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 ،*سرسام ِ لاوه گر

 !برگرد به بيابان

 نعقرب زرد عقدۀ چرکي

 نرون کن از لانۀ آستيبي

 ؛بنه به فلاخن تسکين

 تمگر ، بر اوجھا باز نخواھی گش

  *ای فرود آمده بر عفن دشت

 !ننگت باد

--------------------------- 

   * سروده شد) ١٩٩٨اپريل- ١٣٧٧در ماه حمل" ( بر کتيبه ای سپر "

 :روده استسواصف باختري در تقبيح عملکرد خاينانۀ " رفيق توخی"ر کوبنده را گرامی ياد شعين پارچها -١

 دموکراتيک حزب بدنام نويسندگان ۀاتحادي رئيس ھا پرچمی ادبيات و خدای خراسانی ھا افغانستانی ھا وی سر دستۀ

 .جاری کردند ھا ھزاران نفر را در پليگون وطنپرستان که خون قاتل خلق

 صد ھا شعله ئی بلکه ھا را غمگين نساخت تنھا پرچمی ،خاک کشيده است مرگ واصف، که به تازگی سر در نقاب

 .است تهسوگوار ساخ واخوانی ھای خراسانی افغانستانی خلقی پرچمی وطنفروشان را مانند از مردم بريده

  ؛)فرھنگ محمد معين(» فرات« شھری بود در عراق ميان کوفه و بغداد، در ساحل رود ،  لهِـ ح٢

 مآزر. از م" پيشواز" ـ شعر٣ 

  از لغت ھا ی اين سروده معنی بعضی

  کوبيده شده له شده: لھيده 

 ژاله: تگرگ 

 نھر چيز آويخته؛ آويزا:  اونگ

 .آب باطلاقی ، باطلاق ، لجن زار. جائی که آب ايستاده و در آن علف و نی رويد: لشاب 

  آب کثيف و آلوده چون آب پارگين و کشتارگاه و جز آن

َمجوف  َم ُ ج وَ و : [ ُ   کاواک و ميان تھی) ع ص ] (ْ

  تھی ،ميانه کاواک ، ميان تھی ، پوک. چيزی که جوف کرده شده و از اندرون خالی باشد

  آنچه ميان آن تھی باشد، پوک، توخالی، ميانتھی

 نقش کردن؛ رسم کردن : ارتسام

 احمق و نادان ، ھرزه گو، ھرزه گرد  ،فريبنده، چاپلوس : ليوه

  ظرف بزرگی که در آن خمير کنند؛ تغار: لاوک 

  ھلاھل حنظل شوکران زھر سم: گ شرن

 فرود آمدن ، سقوط نزول : ھبوط

 فوعل آب ھرجای گرم و بی: برھوت  کوير صحرا بيابان

  با ختری است منظور شاعردايم الخمر واصف: شاعر پياله به دست ميکده ھای ويران 

 یاشاره به زندان پلچرخ: سنگی  سلوستان
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که درب زندان را بروی تسليمی ھای مرتد گشود و  به عساکر اشغالگر روسکه مھاجمان موطلا، گشودندش در ـ اشاره 

 .شعله ئی را به جوخه ھای آتش سپردند ِرادمردان مقاوم

 سوراخ مشبک ـ سوراخ

 روسھا ست آتش زا و طيارات منظور اسلحه: با چنگال و منقار آتشبارشان 

  يافته نجات رھاشده؛ آزادشده؛ خلاص شده: رھيده 

 .عب العبور، کسی که ھيچ کس را نزد خود نپذيردص :تنگبار

  متملق ، چاپلوس ، تضرع کننده، لابه گر: لاوه گر 

 نبدبو، گنديده، متعف :عفن

 


